
1 

 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

 نماز اولیاء اللهتکبیرات افتتاحیه در 

 یقلبحالات . نماز اولیاء الله بازتاب کار نیکان را قیاس از خود مگیرحساب اولیاء خدا از ما جداست. 

باه  در نمااز  نها شود. رفتارهای ظاهری آ آنها می تجلیّاتی در قلب ست. قلبشان مثل آیینه است.آنها

ی خود را به سمت  شود. آنها قلبِ همچون آیینه نماز در باطنشان میحال تبع تجلّیاتی است که در 

کنناد  باه    قلب را متوجّه حقّ متعال مای  1«شَطْرَّ الْمَسْجِدِ الْحَرّامِ  وَجْهَكَ  فَوَلِّ» کنند  حقّ متعال می

هار   .کناد  ی مای تجلّا  آن ی ذات است  آن شام  حیییای در   که آیینه قلبشانسمت عالم غیب و 

 ولایّ خادا  . تکبیاری کاه   شاود  مشمول تجلیاات مای   عظمت آن آیینه وای به تناسبِ وسعت  آیینه

ی خادا  این تجلّ   وقتیبیند. چون تجلّی اوّل تجلّی مییّد است است که می ییگوید به تبع تجلّی می

تکبیرش به ایان معنای اسات      لذا هدیدتجلّی تیییدیه را چون ٰ   منتهی«رُّبَکْاَ للهُاَ»گوید  می را دید 

دی اسات کاه مان    تر از ایان تجلّای تیییادی و مییّا     خدا بزرگ «ییدِقیِی التَّلِّجَالتَّ نَرُّ مِبَکْاَ للهُاَ»: که

یکای از  گذارد و از  سر میها را پشت ی یکی از حجاب«رّبَکْاَ للهُاَ»کند. با هر  از این عبور می بینم. می

کناد. بعاد از    منصار  مای   به سمت تجلّی بالاتر یتجلّ آنقلبش را از  ند وک تجلّیات مییّد عبور می

. از آن تجلّای هام   «رُّبَ  کْاَ للهُاَ»گوید  شود. باز می قلب او میبر یتر تر و عظیم تجلّی اوّل، تجلّی بزرگ
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 نَدِعْ  مَ»یاا   «ةِرّامَ  کِی الْهَ  نتَّمُ»باه   گاذارد و  سر میهفت حجاب را پشتاین که شود  تا  منصر  می

بی هیچ قید ی حقّ متعال  رسد که تجلّی ذاتیه . به جایی میرسد، میی که در روایات است«ةمَظِعَالْ

  وَجهِْ یَ   وَجَهْتُ»گویناد:   تجلّی ذاتی حق بر قلب آنها شد  میاین وقتی . شود او میقلب بر و حجابی 

  وَجَهْ تُ »معناای   .اسات  متعال بر آنها تجلّای کارده  ذات حقّ  .«حنَِیفاً  لأرْضَوَ اْ  فَطَرَّ السَمواتِ  لِلَّذِی

تر اسات. و   کند  خیلی بزرگ فرق میخیلی گفت  که سالک می یی«وَجْهِی  وَجَهْتُ» اولیاء با «ِوَجْهِی

منصارفند. هار    ،در نمازشان از هر چه غیر حاق   شوند گویند و وارد نماز می می الاحرامتکبیرةوقتی 

. ساازند  و خود را از هر خطوری جز حق محروم می دانند حرام می خود چه غیر حضرت دوست را بر

د. شمارن دانند و باعث بطلان نمازشان می میحیییی توجّه کردن به غیر حق را پشت کردن به قبله 

ت را جزء مابطلات  انّیّت و انانیّ برگشت به سمت خود و خود را دیدن و به تعبیر دیگر، ترین کوچک

وقتای   شاود.  سبب خروجشان از نماز می ند وک دانند که نمازشان را باطل می یهایی م جزء حدث و

و تمام شاده  ل مابا پروردگارش کیات او و استیامت یافت  مییک ولی خدا در این میام مستیر شد  

ی ده روزِ نخساتین مااه    یعاده باه عالاوه   ال آیاتی که راجع باه مااه ذی   در تعبیری که ند  هماناست

پا   یعنی  2«لَّةًاتُ رَبِهِ أربَْعیِنَ لَیْثَلاثیِنَ لَیْلَّةً وأَتمَْمْناها بِعَشْرٍّ فَتَّمَ میِق ٰىمُوس اواعَدنْوَ»  ه بودحجّال ذی

ولایّ  ی تمام و کمال خود رسید. برای این  به مرحله شپروردگاربا  ٰموسیمییات از چهل شب، 

 افتد.  هم چنین اتّفاقی میخدا 
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افتتاحیه گفتیم نمازگزار ابتدا سه تکبیر، سپ  دو تکبیر، پ  از آن  تکبیراتی ادای  مورد نحوهدر 

 مااجرای شاود. در   چهار مرحله طی مای پ  جمعاً . رسد می الاحرامتکبیرة گوید تا به یک تکبیر می

  کند وقتای شاب شاد    م. قرآن نیل میاههم مفصّل برایتان صحبت کرد  حضرت ابراهیم خلیل

. «ا ربَِّ ی هذ»ی بعد ماه را دید و گفت:  در مرحله «.ا رَبِّیهذ»ابراهیم خلیل اوّل ستاره را دید. گفت: 

فَطَ رَّ  لِلَّ ذِی    وَجهِْ یَ   وَجَهْ تُ ی نِ  اِ». بعد گفت: «ا رَبِّیهذ»خورشید را دید و گفت:  سومی  در مرحله

ظااهری و مااه ظااهری و      است. منظور ستاره ی سلوک حلهاین چهار مر 3«رْضَ حنَِیفًاالسَمواتِ وَالأ

ی حاقّ متعاال بار قلاب      ی تجلّیاات تیییدیاه   خورشید ظاهری عالم طبیعت نیست. این سه مرتباه 

رساد و   ی چهاارم باه تجلاّی ذاتای غیار مییاّد مای        است که در مرحله ابراهیم خلیل الرحّمن 

هماین چهاار   دقییاً  اولیای خدا هم در نماز «رْضَالسَماواتِ وَالأفَطَرَّ لِلَّذِی   وَجْهِیَ  وَجَهْتُ»گوید:  می

 کنم.  میخوانم و بحث را جمع میرا به عنوان مؤیّد بحث   چند روایت. کنند مرحله را طی می

کناد:   نیل مای  هشام بن حکم از امام کاظم  « ىعَنْ هِشامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبِی الْحَسَنِ مُوس»

گویاد مان از اماام کااظم      می «؟ فْضَلَأ  تَکْبِیرّاتٍ  سَبْعَ  لَهُ ِلأیِ عِلَّةٍ صارَ التَّکْبِیرُّ فِی اِْلافْتّتِّاحِ قالَّ: قُلّْتُ»

یا هِش امُ نّنَ   فَقالَّ »ی نماز هفت تا باشد؟  بهتر است تکبیرات افتتاحیّه پرسیدم به چه علّت 

  حضارت کااظم   «رَضِ ینَ سَ بعْاً وَ الْحُجُ سَ سَ بعْاً    سَ بعْاً وَ الأ خَلَّقَ السَ ماواتِ   ىتَبارَكَ وَ تعَال اللهَ
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حجاب را هام     ها را هام هفات تاا آفریاد     ها را هفت تا آفرید  زمین ای هشام، خدا آسمان :فرمودند

ا پیغمبار  وقتای خاد   «دْنىقَوْسیَْنِ أوْ أ  بِهِ کَقابِانَ مِنْ رَوَ ک سْرِّیَ بِالنَبِیِ فَلّمَّا اُ»هفت تا آفرید. 

تار   ی دو قاب کمان یا نزدیک با خدا به اندازه یشانمعراج بالا برد و ا ی را در سفر شبانه  اکرم

هاای حاقّ متعاال از     یک حجاب از حجاب ؛«ابٌ مِنْ حُجُبِهِرفُِعَ لَهُ حِج»  ندو کمتر از آن فاصله داشت

 پیغمبار اکارم   ،ل برداشته شاد وقتی حجاب اوّ « فَکَبَرَّ رَسُولُّ اللهِ» برداشته شد. یشان ا

کلمااتی را کاه در   و پیغمبار   ؛«احِقُولُّ الْکَلّمِاتِ الَتِّی تقُ الُّ فِ ی الاِفتِّْتّ    وَ جَعَلَ یَ». ندتکبیر گفت

حجاب دوم برداشته شاد   هنگامی که ؛«کَبَرَّ انِیَفَلّمَّا رفُِعَ لَهُ الثّ». ندفرمود ،شود افتتاح نماز گفته می

هار  پای  درور پای طا هماین  ؛«بَلَّغَ سَبْعَ حُجُسٍ كَ حَتّّىلِفَلَّمْ یَزَلّْ کَذ». ندگفتتکبیر باز  پیغمبر 

وَ »تا هفات حجااب برداشاته شاد.      ندگفت یک تکبیر می  پیغمبر ،شد که برداشته می حجاب

فْتّتِّاحِ فِی ی الاِكَ الْعِلَّةِ یُکَبَرُّ فِلِلِّذفَ». ندهفت تکبیر گفت  در نتیجه پیغمبر ؛«اتٍکَبَرَّ سَبْعَ تَکْبِیرّ

شود. از ایان حادیث و    هفت تکبیر گفته می ،و به این علّت است که در افتتاح نمازها 4«ةِِ سَبْعَالصَّلا

 ،ی حقّ متعال ی تجلّیات تیییدیهشود که سه مرتبه خوب معلوم می  حضرت ابراهیم ماجرایاز 

ی و بار مصالّ   ،شاد   طور که بر ابراهیم خلیل همان ،قبل از تجلّی غیر مییّد که تجلّی ذاتی است

 میام وصال است.  وو بعد از آن وصولِ به ذات حقّ متعال شود  نمازگزار می

                                         
 .333، ص 11و مجلّسی، بحار، ج  332 ، ص2  ج، صدوق، الشرّائع علّل. 1



5 

 

را  بخشای از آن در احادیاث معراجیّاه در ماورد نمااز اسات کاه        از اماام صاادق    روایت دیگار 

  تَّقْبِلِسْ  ا قالَّ یا مُحَمَدُ ثُمَ » :فرمایند می  خوانم  حدیث چندین صفحه است. امام صادق می

از  ،های عرش الهی که از زیر یکی از رکن صاد از نهر  که پیغمبر اینبعد از ) ؛«سْوَدَ اْلأالْحَجَرَّ 

رو باه   محمّاد خطاب کارد ای    خدای متعال به پیغمبر  وضو گرفتند( جاری بودیمین عرش 

 ؛«وَ کَبِرّْنِی بِعَدَدِ حُجُبِی»ات منِ خداست. حجرالاسود به محاذو  ؛«الِیوَ هُوَ بِحِی» .حجرالاسود بایست

  اماام صاادق   ؛«ارَ التَّکْبیِ رُّ سَ بعْاً  فمَِنْ أجْلِ ذلِكَ ص  »تکبیر بگو.  مرا ،های من و به تعداد حجاب

کاه  باه خااطر ایان    ؛«نَ الْحُجُ سَ سَ بْعَة   لأ»ِتکبیرات افتتاحیّه هفات تاا شاد.     : به این خاطرفرمودند

 :خادای متعاال فرماود    ؛«اعِ الْحُجُسِوَ افْتَّتِّحِ الْقِرّاءَةَِ عِنْدَ انْقِط»ها هفت تا است  حجب نورانیّه.  حجاب

 تی حماد را در نمااز   ساوره   کن که از هفت حجاب منیطع شدی  شروع به قرائت قرآنبعد از این

به همین خاطر تکبیارات   ؛«احُ سُنَةًتِّتّفْفمَِنْ أجْلِ ذلِكَ صارَ اِْلا»: ندفرمود  بخوان. بعد امام صادق

مُحَمَدٍ  ىالنُورِ الَذِی اُنْزِلَّ عَلّ ابَقَةً ثلَاثاً بِعَدَدِوَ الْحُجُسُ مُط»افتتاحیّه برای نمازها سنّت و مستحب شد. 

 به تعداد نورهایی که بار پیغمبار اکارم   سه طبیه بودند سه  ها ند حجابفرمود ؛«ثَلاثَ مَرّّاتٍ 

دعاا خواناده    آنهاا  بِاین  ود وشا  نازل شد. لذا تکبیرات افتتاحیّه در سه میطع جدا میر سه با 

فَلِّ ذلِكَ ک انَ اِْلافتِّْتّ احُ    »د. رسا  مای  الاحرامتکبیرةتا به شود   گفته می سپ  تکبیرهای بعدد  وش می

أجْ لِ ذلِ كَ   فَمِ نْ  ». استهم سه بخش  تکبیرات افتتاحیّهاست که و به خاطر همین  ؛«اتٍثَلاثَ مَرّّ



6 

 

و افتتااح   ؛«ث اً وَ اِْلافْتِّتّ احُ ثَلا » .و به همین خاطر تکبیرات افتتاحیّه هفت تا شاد  ؛«کانَ التَّکْبِیرُّ سَبعْاً

وارد حاریم کبریاائی حاق     تکبیررةالاحررامبا گفاتن  بعد از آن  .نماز طیّ سه مرحله صورت گرفت

وقتای   ؛«لَ یَ فَسَ مِ بِاسْ مِی    عَزَ وَ جَلَ انَنَ وَصَ لّْتَ نّ الَّ اللهُتّتِّاحِ قفَرَّغَ مِنَ التَّکْبِیرِّ وَ اِْلافْ افَلَّمّ»شود.  می

ل فرمود ، خدای عزّ و جندفارغ شد ی افتتاح از گفتن هفت تکبیر در سه مرحله  پیغمبر اکرم

بِسْ مِ  »شروع کردند: ی حمد را  قرائت سوره  پیغمبر .نام مرا ببر   پ واصل شدی به من حال

  .3«الرَّحمْنِ الرَّحِیم اللهِ

بدانیم وقتی در آغاز عرض شد تا مختصری از بحث اسرار تکبیرات افتتاحیّه بود که مطالب فوق 

ق بلندی بر زبان ما جاری یچه حیا  ایم گوییم و در چه میامی ایستاده چه می ،گوییم نماز تکبیر می

متحیّق کند و به آن حیییت  کند و بهرا با حیییت تکبیر آشنا شود. امیدواریم خدای متعال ما  می

د و نمازهای ما را از سنخ نمازهای اولیاء خود بگرداند. به برکت صلوات بر سازمیام توحید نائل 

 محمّد و آل محمّد.

 

 مْهُجَرَفَ لّْجِّعَ وَ دٍمَحَمُ آلِ وَ دٍمَحَمُ ٰليعَ لِّصَ الَلّهُمّ
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